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خمسه در خدمت خنده 
مروری کوتاه بر چهاردهه فعالیت هنری علیرضا خمسه، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون به مناسبت  هفتادویکمین زادروز او

در میـان دوازده فرزنـد خانـواده خمسـه نیا، تنهـا 
لگی شـیفته هنـر  ه سـا د ز سـیز ا د کـه  بـو ضـا  علیر
بازیگـری شـد. آن قـدر کـه در تمـام طـول تحصیـات 
یـن بـود و رشـته  ، بـا تئاتـر مشـغول تمر متوسـطه
ا هـم  ه شـهید بهشـتی ر نشـگا ا سـی د شنا ن  ا و ر
یگـری اش انتخـاب  بـرای تکمیـل مهارت هـای باز
کـرد. اشـتیاق خمسـه بـه ایـن حرفـه، سـرانجام در 
سـال 1357 او را بـرای ادامـه تحصیـل روانـه فرانسـه 
کـرد. در دانشـگاه ون سـن، واحدهایـی را پشـت سـر 
گذاشت که آن ایام در ایران تدریس نمی شد؛ 
یمناسـتیک، اسب سـواری،  وباسـی، ژ کر آ
. او می توانسـت خـود را بـه  تیرانـدازی 
اجراهـای دم دسـتی در برنامه هـای طنـز 
محـدود کنـد، امـا بـه خوبـی می دانسـت، 
گـر به درسـتی بیامـوزد، در  پانتومیـم را ا
یگـری  آینـده می توانـد در اجـرا و باز
یـش  ها خته  مو آ ز  ا بـی  خو به  نیـز 
اسـتفاده کنـد. آن چنان کـه در دوران 
تحصیل دریافته بود در پایان دوره 
پانتومیـم بایـد بتوانـد همچـون یـک 
ن  ن و همچـو ا ، جـو ر سـت کا یمنا ژ
یـک پیرمـرد، متبحـر و همچـون یـک 
شـاعر با ظرافـت باشـد. پـس از آن در 
سـال 1359 به ایـران برگشـت و بـا کوله بـاری 

بیـات و آموخته هایـش، بـه اسـتقبال فضـای  از تجر
حرفه ای بازیگری رفت و درست یک سال بعد یعنی 
در سـال 1360 از سـوی مهـدی هاشـمی بـه پـروژه 
سینمایی »مرگ یزدگرد« معرفی شد و برای اولین بار 
حضور بر پرده سینماها را تجربه کرد. حضور موفقی 
که در همان سال منجر به ورود او در قاب تلویزیون 
شـد و او هرآنچـه را از پانتومیـم آموختـه بـود، بـه 
منصه ظهور گذاشت. چهره فتوژنیک، بدن منعطف 
و خاقیـت در خلـق لحظـات کمیـک، خیلـی زود پـای 
او را بـه مجموعه هـای نمایشـی طنـز تلویزیـون بـاز 
کـرد و سـرانجام در سـال 1367 با برنامـه »هوشـیار و 
بیدار« به شهرت رسید. مجموعه پربیننده ای مقارن 
بـا ایـام جنـگ کـه بـه مـدت چهارسـال هـر جمعـه از 
شـبکه یـک پخـش می شـد و علیرضـا خمسـه موفـق 
شـد تـا بـا ایفـای نقـش »بیـدار«، در قلـب مخاطبانـش 
نفوذ کند. عملکرد موفقیت آمیز او در کنار معدودیت 
شـبکه های سـیما، رفتـه رفتـه او را در مجموعه هـای 
تلویزیونـی متعـددی از جملـه »نوروزنامـه«، »هوشـی 
و موشـی«، »بورزید و بخندید«، »حواسـتو جمع کن«، 
»نـگاه سـوم« و... بـه یـک کمدیـن محبـوب تبدیـل 

کـرد، امـا پذیـرش نقـش »حمـزه« در فیلـم سـینمایی 
»گذرگاه« ساخته مرحوم کیومرث پوراحمد، ثابت کرد 

قابلیت هـای بازیگـری او محـدود بـه شـخصیت های 
ی  بـر مبنـا کـه  و  ا ی  هـا یی  نا ا تو  . ی نیسـت کمـد

آموزه هـای علمـی و تجربـه و تمریـن بسـیار شـکل 
گرفتـه اسـت، از او تصویـر بازیگـری را ارائـه داده کـه بـا 
حضور در هر اثری، آن را به یکی از خاطره انگیزترین 
آثـار زمانـه خـود تبدیـل می کنـد. بـه طـوری که امروز نیز 
با تماشای چندباره آثار دهه60 و 70 علیرضا خمسه 
می توان غرق در لذت و خاطره شـد. از آثاری چون؛ 
آپارتمـان شـماره13)1369(، دونفـر و نصفـی)1370(، 
1370(، مهریـه  ونـد) جیب برهـا بـه بهشـت نمی ر
بی بـی )1373( گرفتـه تـا آثـار موفقـی چـون مجموعـه 
»پایتخت« با شخصیت محبوب باباپنجعلی. علیرضا 

خمسـه که در کارنامه هنری چهل و چندسـاله خود 
بارهـا در جشـنواره های داخلـی و خارجـی از جملـه 
جشـنواره فیلـم فجـر )بـرای بـازی در فیلـم سـینمایی 
1372( مـورد تجلیـل  »چشـم شـیطان« در سـال 

گـون را  قـرار گرفتـه اسـت، بارهـا نیـز داوری آثـار گونا
برعهده داشـته و در اصنافی چون انجمن بازیگران 
سـینمایی، تعاونـی مسـکن خانـه سـینما و هیئـت 
داوری و حـل اختـاف خانـه سـینما، فعالیـت داشـته 
اسـت. »پـدر گواردیـولا« و »نیسـان آبـی« از جملـه آثـار 
اخیـر او در شـبکه نمایـش خانگـی اسـت و آخریـن 
بـار در سـال 1399 بـا مجموعـه تلویزیونـی »چـوب 
یـون و  خـط« و فیلـم »شـهرگربه ها« در قـاب تلویز
پـرده سـینما ظاهـر شـد. علیرضـا خمسـه امـروز نهـم 

بهمـن ، هفتادویک سـاله شـد.
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بوریم مَشَد!

ز  یـم مَشَـد! ایـن یکـی ا بور
ین  شـیر م  تکیـه کا هـا  ه  د
شـــــخــــصــــیــــت مـــــــحــبـــوب 
بــابـــــاپنجــعــلـــی در ســـــریال 
شـخصیتی   . د بـو یتخـت  پا
مبتـا بـه آلزایمـر کـه از میـان 
یـر  تصو  ، ه طـــر خا ن  ا ر ا هـز
روشـن ایـام جـــوانـــــی و سـفر 

گون این سـریال  به مشـهد را به یاد می آورد و در فصل های گونا
 نیـز بـا ابـراز دلتنگـی ، وجـه معصومانـه و معنـوی خـود را بـه نمایـش 
می گـذارد. علیرضـا خمسـه بـا ایفـای شـخصیت باباپنجعلـی در 
سریال پایتخت که از جمله پرمخاطب ترین تولیدات تلویزیونی 
دهـه اخیـر بـه شـمار می آیـد، خـود را بـه چالشـی دشـوار دعـوت 
کـرد و سـرانجام عـاوه بـر تسـلط بـر گویـش مازنـی بـا تحمـل گریـم 

سـنگین، موفـق بـه جلـب رضایـت مخاطـب شـد.

یک گل آقای با شکوه

ز با شـکوه« بـا  فیلـم »یـک ر
ریتـم پرکشـش فیلم نامـه بـا 
مایـه اسـتعاره های  ون  در
، موفـق  لـود اجتماعـی طنزآ
شد تا در سال 1368، بیش از 
2میلیـون و 175هـزار نفـر را به 
سـالن های سـینما بکشـاند. 
اثـر پرسـتاره ای بـه کارگردانـی 

کیانـوش عیـاری کـه علیرضـا خمسـه را بـرای ایفـای نقـش »گل آقـا« 
انتخاب کرد. شـخصیتی از متن جامعه که به تبع داسـتان در سـیر 
حـوادث، بـه قهرمانـی مردمـی تبدیـل می شـود. علیرضـا خمسـه 
سی وهفت سـاله بـود کـه در ایـن فیلـم برابـر چهره هایـی چـون 
علـی نصیریـان، جمشـید هاشـم پور، گوهـر خیراندیـش و... بـه 
ایفـای نقـش پرداخـت و بـه یکـی از پول سـازترین چهره هـای 

سـال تبدیـل شـد.

»خپیت« زمین را دوست دارد

و  »زمینـو دوس دارم. آدمـا ر

دوس دارم. خیلـی عجیبـن 
ولـی خوبـن. مثـل خسـرو. من 
و دوسـت دارم...«  و ر خسـر
شـخصیتی  ن  همـا و  خسـر
بـود کـه برابـر »خپیـت« بـازی 
می کـرد. موجـودی فضایـی 
کـه گـذرش بـه زمیـن افتـاده 

بـود و آمـده بـود تـا عـاوه بـر خلـق داسـتانی تخیلـی و طنزآلـود، 
بسیاری از توانمندی های علیرضا خمسه را در فیلم »من زمین 
کتـری بـا لحـن  خ هوادارانـش بکشـاند. کارا را دوسـت دارم« بـه ر
و سـاختار بدنـی خـاص کـه خروجـی موفقیت آمیـز آن، مرهـون 
سـال ها فعالیـت علیرضـا خمسـه در عرصـه پانتومیـم بـود. هنـری 
کـه سـال های جوانـی اش را بـه آن اختصـاص داده بـود و سـال 

بیـن ابوالحسـن داوودی عرضـه کـرد. 1372 برابـر دور

لوله کشی شیر و عسل

محـر عزیـز دلم نقره خانـم، بـه خاطـر عاطرتـان 

عارضـم کـه مم صـادق خـان اولاد میزمنوچهرخان 

دیـروز دق البـاب کردنـد، اذن ورود دادیـم مشرف 

شـدند. یـک جوری شـده بـود خانم جـان، این پسر 

کـه تا همیـن هفتـه پیش با تیـشرت باب اسـفنجی 

زیر بازارچه آمد و شـد می کرد و ریشـش سه تیغ بود 

با کت و شـلوار آمده بود و چنان ریشـی گذاشته بود 

که به محاسن سیدجلال امام مسجد سیدعزیزا... 

می گفـت زکی، همه اش هم از ایـن کلمات به لطف 

خدا و به فضل پروردگار و ان شاءا... تعالی و خداوند 

رحمان مـدد کند اسـتفاده می کرد. 

یـک چیزهایـی هـم در بـاب آینـده جوانـان و فقـر و 

بیکاری زنان بی سرپرست و سیاست خارجی گفت 

کـه حقیقتـا هیـچ نفهمیدیـم. از بـس از ایـن تعابیر 

که مـا باید کارویژه مـان فلان باشـد و کارگروه های 

هـای  تخصصـی ایجـاد کنیـم و تعامـل بـا گروه 

مردم نهـاد کنیـم و علیه جاهلیت مـدرن فلان کنیم 

و از ابـزار رسـانه بـه عنـوان پیوسـت و بازوی 

تعامـل بـا جهـان فـلان کنیـم خـرج می کرد 

کـه هیـچ نفهمیدیم. ما هـی کلـه جنباندیم 

و گفتیـم مم صادق خـان حـرف بزرگـون 

می زنـی و پر روغـن سرخ می کنـی. دسـت 

بـر محاسـن کشـیده عـارض شـدند تکلیف 

ابراهیـم خـان، تکلیـف. احسـاس تکلیـف 

و مسـئولیت خواب از دیدگانم ربوده، شـب 

و روز برایم نگذاشـته اسـت. 

آمـوزی کـه  فرمودیـم خـب مگـر تو دانش 

تکلیـف داشـته باشـی پـسر جـان اگـر  مشـق و 

تکلیف داری هم بنشـین مثل آدمیزاد مشق هایت 

را بنویـس کـه نـروی ایـن ور و آن ور لغـز بخوانـی 

کـه تکلیـف دارم. یـکان جوانـک هـم از خـودش 

کـش  یـا تـف لگدکـن و کیف  تـر کـه گو یی  دا ا

 مم صادق خان بودنـد لفظ آمدند که آقای مهندس

 کاندیدن.

 گفتیـم مـا هـم حالا یـک دوره ای در دسـته 

بهداشـت آرتـش ایـران بهـدار و امدادگـر 

بودیـم یـک چیزهایـی دیدیم ولـی خب باز 

هـم دلیل نمی شـود که بنشـینیم خاطرات 

ببافیـم و اسرار مـردم فـاش کنیـم، بـاز هـم 

مم صـادق عـارض شـد کـه اگـر خداونـد 

کمـک کنـد و مـردم پـا پیـش بگذارنـد و 

مـدد برسـانند می خواهیـم عـازم مجلـس 

بشـویم و وکالـت مـردم بـر عهـده بگیریـم. 

گفتیـم شـما؟ گفـت اگـر خـدا بخواهـد. 

گفتیـم حـالا بر فـرض بـروی می خواهی بـرای این 

رعیت گیوه سـوخته چـه کنده ای خـرد کنی؟ گفت 

رایزنی هایی کرده ایم با باشگاه بارسلون ان شاءا... 

این باشـگاه را می آوریم مشـهد، یک صحبت هایی 

هـم با دامداران و زنبورداران اطراف شـهر کرده ایم 

قرار شـده شیر و ماست و دوغ و عسل را تا خانه های 

مردم لوله کشـی کنیم و مردم زحمت نکشـند بروند 

سر کوچـه بخرنـد. در کانـون گـرم خانـواده بماننـد 

و فرزنـدآوری کننـد و تلویزیـون ببیننـد و لبخنـد 

بزننـد. فرمودیـم پدر سـوخته هفت رنـگ، خـود 

خـدا در بهشـتش شـیر و عسـلش را هزینـه نکـرده 

لوله کشـی کنـد تـوی قصرهـای بنـدگان خالصش 

و هرکه می خواهد باید کاسـه و سطل و چهارلیتری 

به دسـت بـرود لـب نهـر وردارد تو می خواهـی لوله 

کشـی کنی؟ از خـدا هـم خداتـری؟ من بعـد ذلک 

بلند شـدیم برویـم، مم صادق خان عارض شـد کجا 

تشریـف می بریـد؟ گفتـم دو لولم پر اسـت می روم 

بیاورم یک دوتـا گلولـه مهمانتـان کنـم. ایـن را کـه 

گفتیم حسـاب کار دستشـان آمد فلنگ را بسـتند. 

خلاصـه که نقـره خانـم جانـم روزگاری داریم.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسته نویس
*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف 

جوی آب می گویند

 
آشیشال*

رسم عاشقی، مهربانی است

بـاران بی دریـغ و بـوی خـاک خیس خـورده و صـدای پـای آب، 
همه این هـا لازمـه یک شـب ناب زمسـتانی بـود تا پشـت یک 
چراغ قرمز طولانی پسـرک گل فروشـی که تمـام نرگس هایش را 
به تازه عـروس و دامـاد فروخته اسـت، روی شیشـه بخـار گرفته 
ماشینشـان با انگشـت های یخ زده اش قلب خوشـبختی نقاشی 

کند. پسـرک گل می فروخت و عشـق مـی داد. 
کارش قلـب کشـیدن بـود روی شیشـه و فلـز ماشـین های 
مشـتریانش. می خواسـت کاغذش بخار باران باشـد، برف باشد 

یـا خـاک خیابـان. او رسـم مهربانـی را بلـد بود.

عکس:سعید گلی/ شهرآرا
روایت: ضحی زردکانلو

عکس روز

گاوهایی که اندازه یک گوساله نمی فهمند
گفت و گوی خیالی با یک مسئول خیالی

ــه  ــه سران ــت ک ــی از آن اس ــا حاک خبره

نــی  طــر گرا مــرف لبنیــات بــه خا

آن بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت و 

در حــال حــاضر ۴۰ درصــد جامعــه 

ت  ن رضــوی مــرف لبنیــا ســا خرا

ــرای  ــد ب ــتاندارد دارن ــد اس ــر از ح کم

همیــن سراغ یکــی از مســئولان رفتیــم 

و بــا او مصاحبــه ای کردیــم کــه محتــوای 

ایــن مصاحبــه را پیشــاپیش تکذیــب 

می کنیــم:

+ آیــا راهــکاری برای مشــکل کاهش شــدید سرانه 
مــرف لبنیــات دارید یــا خیر؟

ــدم  ــه ســؤالات شــما جــواب ب ــل از اینکــه ب _ قب

خــودم یه ســؤال ازتــون دارم. شــما خبرنگارها چرا 

تشــکرکردن بلد نیســتین. فقط انتقاد می کنین؟

ــی  ــاز اساس ــک نی ــه ی ــات ک ــرف لبنی ــی م + وقت
اســت بــه خاطــر گــرون بودنــش کــم شــده چــرا بایــد 

ــم؟ ــکر کنی تش

ــد مثــل شــیر و  ــی مفی _ چــون فقــط مــواد غذای

گوشــت و میــوه گــرون نشــدن. بلکــه مــواد غذایی 

مــر مثــل چیپــس و پفــک و روغن هــای پــالم دار 

هــم گــرون شــدن و مــصرف اون هــا هــم کــم شــده. 

ــکر  ــک تش ــا ی ــصرف اون ه ــش م ــت کاه ــرا باب چ

خشــک و خالــی از مــن نکردیــن.

+ دست شما مرسی.
_ قربونت درد نکنه.

ــرای کنــرل قیمــت  ــا راهــکاری ب + حــالا بگیــد آی
ــد؟ ــات داری لبنی

_ بلــه. مــا کلــی کار کارشناســی انجــام دادیــم و 

بــرای کاهــش تقاضــای شــیر قــرار شــد هــر بخــش 

از کتــاب علــوم تجربــی مدارس کــه در مــورد فواید 

شــیر بــود ســال تحصیلــی آینــده حــذف شــود تــا 

 . بخشــی از تقاضــای خریــد شــیر کــم شــود 

پیش بینــی می کنیــم بــا ایــن کارمــان 

تقاضــای شــیر در حــد 20 تــا 30درصــد 

کاهــش پیــدا کنــد.

یــد  ف فوا یــا حــذ +  بــه نظــر شــما آ
لبنیــات از کتاب هــای درســی کمکــی بــه 

کنــرل قیمــت شــیر خواهــد کرد؟هیــچ 

ن هنتــو بــه ذ ی  تــر ر مفید هــکا ا  ر

 نرسید؟

_ راهکار مفیدتر اینکه من به گاوداری های 

مختلــف رفتــم و بــا گاوهــای اونجــا صحبــت کــردم 

ــیر  ــتر ش ــد بیش ــعی کنن ــه س ــردم ک ــش ک و خواه

ــد کنن. تولی

هــش  +  ببخشــید ولــی فکــر نکنــم بــا خوا
یــش فزا و بشــه تولیــد شــیر رو ا ز گا  کــردن ا

 داد.

ــا  ــه ب ــه ک ــد جلس ــد از چن ــم بع ــن ه ــا م _ اتفاق

ــا  ــن گاوه ــه ای ــدم ک ــردم فهمی ــت ک ــا صحب گاوه

ــه  ــذا ب ــد. ل ــم نمی فهمن ــاله ه ــک گوس ــدازه ی ان

جــای خواهــش از گاوهــا، آن هــا را تهدیــد کــردم و 

گفتــم هــر گاوی  را کــه شــیر ندهــد از گاوداری یک 

ــتیم. ــتارگاه می فرس ــه کش ــت ب راس

+  تأثیری هم داشت؟
_ بلــه. چنــد تــا گاو نــر هــم بــه خاطــر تهدیــدات 

مــا شروع بــه شــیرآوری کردنــد.

+  واقعا؟
_ نــه بابــا! شــوخی کــردم. مــن در حــوزه پــرورش 

دام مطالعاتــی دارم کــه هــر کســی اون اطلاعــات 

ــا همیــن مطالعــات الان اطــلاع  رو نــداره. مثــلا ب

ــیردهی ــت ش ــر قابلی ــای ن ــه گاوه ــق دارم ک  موث

 ندارند. 

+  پس من مزاحم مطالعات شــما نمی شــم. ممنون 
از وقتی که گذاشــتید.
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گرانی لبنیات منجر به کاهش مصرف این محصول شده است.

 
کارتون 

شهر

مجید ادیبی

میثـــاق نامه اخلاق حرفه ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

2شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۹
۱۷ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۵

2شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۹
۱۷ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۵

نگاهی به 3 نقش معروف خمسه در سینما و تلویزیون 

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش


